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پيشينه ى تاريخي خليج فارس كه مهم ترين آبراه جهان است، به حدود هزاره 
پنجم پيش از ميلاد مي رسد و در اين دوران بنا به مدارك باستان شناختي، 
نخستين پيوند بين سرزمين هاي گوناگون، از طريق اين آبراه برقرار شده است. 

اين پيوندها، در طي هزاره هاي بعدي تداوم يافته و در اين ميان، دادوستدهاي 
فرهنگي ـ بازرگاني بين ايران و بين النهرين و سرزمين هاي باستاني ديلمون 
(بحرين، خاور عربستان و جزيره فيلكه)، مكن (شمال عمان، امارات عربي متحده 
و بخشي از جنوب خاوري ايران) و ملوخ (فرهنگ دره ى سند) از اهميت ويژه اي 

برخوردار است.
به اذعان تمام منابع تاريخي موجود، اين پهنه آبي همواره با عناويني نظير 
خليج فارس، خليج عجم، درياي فارس يا بحر فارس شناخته شده است. از 
روزگار باستان تا امروز، در همه آثار تاريخي، جغرافيايي و دايره المعارف بزرگ 
جهان، آب هاي جنوب ايران ـ از پيوستن  گاه اروند رود تا تنگه هرمز ـ به نام 

خليج فارس شناخته شده است.1
در اوستا چندين جا از خليج فارس به نام «درياي پوئي تيك» يا «پوئي 
ديك» يا «پوديگ» ياد شده است. در ونديداد (شماره 18، فرگرد 5) مي خوانيم:
و  چركين  بازمانده هاي  و  دخمه ها  و  مردارها  بر  را  آب ها  مزدا،  اهوره  من 
استخوان ها روان مي كنم. آنگاه من، اهوره مزدا، آب ها را پنهاني باز مي گردانم. 

من، اهوره مزدا، آب ها را به درياي پوني تيك بازمي گردانم.2
در بندهشن نيز  آمده است كه آب هاي كثيف و ناسالم به اين ديار ريخته و در 
آن جا متوقف مي شوند تا از آلودگي پاك شوند. آنگاه جريان مداوم و تلاطم دريا 
به وسيله باد، آب هاي آلوده و نجس را پاك و تصفيه كرده و از آنجا به درياي 
وئوروكشه يا فراخكرت (اقيانوس هند) هدايت مي كند و اين دو دريا از زير به 

هم ارتباط دارند. 
سند ديگري كه از خليج فارس ياد كرده و در حال حاضر در موزه بريتانيا 
نگهداري مي شود، نقشي است كه در زمان يكي از پادشاهان بابل بر لوحه اي 
سفالين ترسيم گرديده است. اين لوحه جهان  آن روزگار را نشان مي دهد. شرح 
پيرامون و پشت نقشه مي رساند كه تمامي دنياي شناخته شده آن دوران، از بابل 
و آشور و پيرامون آن ها مي گذرد. اين سرزمين ها به شكل دو مربع مستطيل در 
درون دايره اي ترسيبم شده اند و رود فرات نيز از بالا به پايين جريان دارد و توسط 
خليجفارس فرا گرفته شده اند. ديرينگي اين سند به 6 هزار سال پيش مي رسد. 
همچنين در يكي از كتيبه هاي آشوري نيز از خليج فارس با نام رود تلخ 
كه به آشوري «نار مرّتو3» تلفظ مي شود،  ياد شده است. اناكسيمندر ملطي 
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(610ـ546 پ.م) در نقشه جهان خود از خليج فارس نام برده است. اين اثر در 
كتاب Schriften Kleinere اثر ي. للول (لايپزيك: 1836 م، لوحه 1) منتشر 
شده است. هكاتئوس ملطي (549ـ473 پ.م) از سرشناس ترين جغرافيادانان 
روزگار خود، نقشه اي از جهان ترسيم كرده كه در آن، آب هاي اقيانوس، پيرامون 
خشكي ها را فرا گرفته اند. در اين نقشه خليج فارس و درياي سرخ ديده مي شود. 
و سرانجام، برپايه نوشته نويسندگان يوناني همچون كتزياس (445ـ380پ.م)، 
گزنفون (430ـ352پ.م) واسترابون (63پ.م ـ 24م)، يونانيان به اين دريا نام 
«پرس» و به سرزمين ايران «پارسه»، «پرساي» و «پرس پوليس» يعني شهر 

يا كشور پارسيان داده اند4.
از ميان مورخان مشهور يوناني، فلاويوس آريانوس5 كه در سده دوم ميلادي 
مي زيست، در كتاب معروف خود آنابازيس، نام اين خليج را «پرسيكون كايتاس6» 
ضبط كرده است. استرابون مكرراً از همين نام استفاده كرده و بطلميوس در 
كتابي كه در خصوص علم جغرافيا تأليف كرده، خليج فارس را «پرسيكوس 

سينوس7» ناميده كه دقيقاً به معني خليج فارس است. 
«آكواريوم پرسيكو8» نامي است كه كورسيوس روفوس9 ـ مورخ رومي قرن 
اول و متخصص در تاريخ اسكندر ـ بر خليج فارس نهاده اما تمام زبان هاي 
زنده دنيا همان اصطلاح نخستين را برگرفته و ترجمه آن را مورد استفاده قرار 

داده اند10.
در دوران اسلامي نيز كساني همچون ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق 
ابوعلي احمد  البلدان،  مختصر  الهمداني معروف به اين فقيه در  ابراهيم  بن 
بن عمر بن رسته  در الاعلاق النفيسه، سهراب ايراني در عجائب الاقاليم 
السبعه ى الي نهايه العماره ى، ابن خرداد به خراساني  در المسالك والممالك، 
بزرگ بن شهريار الناخذاه هرمزي (ناوخداي رامهرمزي) در عجايب الهند بروبحرو 
جزايره، ابواسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري در مسالك الممالك 
(براساس صورالاقاليم ابوزيد بلخي)، مسعودي در مروج الذهب و معادن الجوهر 
و نيز در التنبيه والاشراف، مقدسي در البدءوالتاريخ، بيروني در التفهميم الاوائل 
صناعه يالتنجيم  و در القانون المسعودي، ابن حوقل در صوره الارض، بشاري 
در احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، محمد بن نجيب بكيران در جهان نامه، ابن 
البلخي در فارسنامه، شرف الزمان طاهر مروزي در طبايع الحيوان، ابن ادريس 
ياقوت  الافاق،  في اختراق  نزهه المشتاق  در  الادريسي  الشريف  به  معروف 
حموي در معجم البلدان، محمود قزويني در آثار الباقيه و اخبار العباد و نيز در 
عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، اسماعيل بن علي امير حماء در تقويم 
والبحر،  عجائب البر  في  نخبه الدهر  در  الدمشقي  ابي طالب الانصاري  البلدان، 
عبدالوهاب بن محمد النويري در نهايه الارب في فنون العرب، حمداالله مستوفي 
در نزهه القلوب، ابن الوردي در خريده العجائب و فريده الغرائب، قلقشندي در 
صبح الاعشي في كتابه الانشاء، حاجي خليفه در كشف الظنون، و صاحب حدود 
العالم من المشرق الي المغرب به تفصيل از خليج فارس، جغرافياي تاريخي و نام 

و نشان آن سخن گفته اند11.
پس از طرح ادعاهاي واهي، مبني بر تغيير نام خليج فارس، تلاش هاي 
بسياري براي احياء آثار قديمي، ارائه اسناد بين المللي و تأليف كتب تازه تر آغاز 
شد. موضوع تغيير نام خليج فارس از دهه سوم قرن بيستم به دنبال سياست 
فارسي زدايي انگليسي ها در منطقه خليج فارس مطرح شد. اصطلاح «خليج 
عربي» براي اولين بار از سوي يك ديپلمات بريتانيايي مطرح شد. سرچارلز 
بلگريو كه بيش از سه دهه نماينده سياسي دولت بريتانيا در خليج فارس بود، 

پس از مراجعت به لندن در سال 1345 هجري خورشيدي، كتابي درباره سواحل 
جنوبي خليج فارس منتشر كرد و در آن براي نخستين بار از عنوان جعلي خليج 
عربي استفاده نمود. او در كتاب خود با عنوان ساحل دزدان ادعا كرد كه اعراب 

علاقمندند خليج فارس را خليج عربي بنامند.
در اقدامي ديگر، روزنامه تايمز لندن در سال 1962 در يكي از مقالات خود 
از خليج عربي به جاي خليج فارس استفاده كرد و از آن زمان به بعد، برخي از 
دولت ها و شيخ نشين هاي عرب با خريدن روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجي و 

با پرداخت مبالغ هنگفت به چاپ نقشه هايي جعلي اقدام كردند. 
اين تحركات ابتدا از سوي برخى نظاميان كودتاچي همچون عبدالكريم قاسم 
در عراق و سپس توسط جمال عبدالناصر، رهبر التهابات مصر در دهه 1960، 
ادامه يافت. در سال 1958 سرهنگ عبدالكريم قاسم با كودتايي  در عراق به 
حكومت رسيد و پس از مدتي داعيه دار رهبري جهان عرب گرديد. او براي 
تحريك احساسات عمومي، براي نخستين بار نام خليج فارس را تغيير داد تا با 
مطرح نمودن ايران به عنوان دشمن اصلي اعراب، توجه جهان عرب را از قاهره 
به بغداد جلب كند اما با شكست مواجه شد و براساس اسناد منتشره در عراق و 

در همان دوران، حتي توجه دانشگاهيان عراق را نيز جلب نكرد.
موضوع اما به همين جا ختم نمي شد. علي رغم تمام موافقت نامه هاي رسمي 
نظير موافقت نامه ى 8 ژانويه 1820 كه حتي در متن عربي از واژه ى الخليج 
الفارسي استفاده شده و يادداشت هاي شماره ى A D 311 / 1GEN مورخ 5 مارس 
1971 و LA45.8.2 (c) مورخ دهم اوت 1984 در دبيرخانه ى سازمان ملل متحد، 
شيطنت ها از جوانب گوناگون ادامه يافت. در مقابل، آثار پرارزشي در دسترس 
قرار گرفت كه با تكيه بر اسناد و شواهد متقن تاريخي، بر حقيقت خليج فارس 

تأكيد مي كرد. 
خليج فارس در تاريخ، يكي از اين پژوهش هاست كه در سال 2009 از سوي 
انتشارات مك ميلان در 336 صفحه به چاپ رسيد. كتاب، در واقع مجموعه اي از 
15 رساله است، ماحصل پروژه اي با نام «خليج فارس» كه در سال 2000 توسط 

دانشگاه كلمبيا طراحي و، در نهايت، با ويرايش لارنس جي پاتر12 منتشر شد.
پاتر علاوه بر اين كه از سال 1994 در مقام نايب رئيس اين پروژه به كار 
پرداخته، از سال 1996 بدين سو در دانشگاه كلمبيا به تدريس مشغول است. او 
ابتدا در مدرسه ى مطالعات آفريقايي و شرقي13 در حوزه ى مطالعات خاورميانه به 

تحصيل پرداخت و سپس دكتراي تاريخ خود را از دانشگاه كلمبيا دريافت كرد.
 چهار سال پيش از وقوع انقلاب اسلامي در دانشگاه هاي ايران تدريس كرد 
و در تاريخ ايران و نيز رويكرد غرب نسبت به خاورميانه به تخصص و تبحر 

دست يافت. 
از ميان آثار او خليج فارس در  هزاره: مقالاتي در سياست، اقتصاد، امنيت و 
دين (1997)؛ امنيت در خليج فارس: خاستگاه ها، موانع و جست وجو براي اتفاق 
آراء (2002)؛ ايران، عراق و مرده ريگ هاي جنگ (2004)؛ در كنار مقالات متعدد 
و مدخل هايي كه براي دانشنامه هاي گوناگون ـ از جمله دايره  المعارف مدرن 

خاورميانه و شمال آفريقا ـ نگاشته با اقبال و استقبال فراواني مواجه بوده  اند.
آن گونه كه در مقدمه ى كتاب آمده، محور اصلي مباحث اين اثر را تاريخ و 
جغرافياي خليج فارس ـ از روزگاران باستان تا زمان حاضر ـ تشكيل مي دهد. 
نويسندگان، كه همگي از اساتيد برجسته ى دانشگاه هستند، تاريخ محلي و 
منطقه اي خليج فارس را باتوجه به حوادث بيروني يا حضور نيروهاي خارجي 
مثل پرتغالي ها، هلندي ها، عثماني ها، انگليسي ها و آمريكايي ها بر رسيده  اند. اما 

تلاطم تاريخ در درياى پارس
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موضوع مشترك در تمام رسالات، يكي يكپارچگي و هويت ممتاز خليج است و 
ديگري روابط فيمابين ساحل نشينان ايراني و عرب.

مجموعه ى پانزده مقاله ى كتاب در سه فصل مجزا تدوين و تبويب شده است. 
اين مقالات همگي رويكردي ميان ـ رشته اي دارند و تحليل هاي نويسندگان 
نيز حوزه هاي باستان شناختي، انسان شناسي، فرهنگي و اجتماعي را دربرمي گيرد.
در پايان، خواننده درمي يابد كه هويت تاريخي خليج فارس از گونه اي الگوي 
واحد و متداوم پيروي مي كند، يك واحد تمدني است و در عين حال از تنوعي 
غني برخوردار است. از ديگر موضوعات مورد علاقه ى نويسندگان،  پيوندهاي 
چندوجهي مردمان دوسوي خليج فارس است و اين مسئله  اي است كه به ويژه 

خود پاتر در مقدمه بدان پرداخته است.
فصل اول كتاب «تاريخ و جامعه ى خليج فارس» نام دارد و حاوي هفت 
رساله است. اين رسالات با تمركز بر داده هاي باستان شناسي منطقه، بر تاريخ 
كهن خليج فارس در اوايل دوران اسلامي تأكيد مي كنند. «باستان شناسي و 
تاريخ نخستين خليج فارس» نوشته ى دي.تي.پاتز14 (ص 27)، «خليج فارس در 
روزگاران كهن: عصر ساساني» نوشته ى تورج دريايي و «خليج فارس در دوران 
اوليه ى اسلامي: ياري گري هاي باستان شناسي به تاريخ منطقه» تأليف دونالد 

ويت كام15 يكسره بر داده هاي باستان شناختي و تاريخي متكي است. 
بخش چهارم يعني «پادشاهان هرمز از آغاز تا ورود پرتغالي ها» كه شانزده 
صفحه را به خود اختصاص داده و اثر دست محمدباقر وثوقي است،  محدوده ى 
زماني بين قرن دوازده تا هفده ميلادي را دربرمي گيرد. دوره اي بسيار مهم كه 
جزيره ى هرمز به لحاظ تجاري و رفت و آمد بازرگانان، در خاورميانه اهميتي 
عظيم يافت و به سنگ زرين محك تبديل شد (ص 99). از سوي ديگر اين 
دوره، به لحاظ آزادي هاي ديني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز بسيار درخشان 
بود و وثوقي  ـ به حق ـ بر افول اين عصر درخشان پس از سال 1515 و آغاز 

ورود پرتغالي ها تأكيد مي كند.
رودي متي بخش بعدي كتاب را نوشته: «اوج و فرود: بندر بصره در قرون 
شانزده و هفده ميلادي». او مي گويد پس از سقوط هرمز، بصره نقش كليدي 
واسطه در تجارت بين سرزمين هاي شرق مديترانه  و  اقيانوس هند را به عهده 
گرفت. در زمان مورد بحث، بصره به دليل برخورداري از يك حكومت خوب و 

به سامان، امنيت و ثبات بازرگاني موفقي داشت. 
در جاي ديگر، نويسنده با برگرفتن مثالي نشان مي دهد كه مثلاً در زمان 
حكومت سلسله ى افراسياب در اوايل قرن هفدهم ـ يعني دقيقاً پيش از به هم 
خوردن توازن قدرت و سيطره ى عثماني ـ در اوج شكوفايي بود و نتيجه مي گيرد 

كه فيمابين سياست و تجارت همواره گونه اي رابطه ى پويا وجود دارد.

دو بخش پاياني فصل اول شبكه ى متراكم روابط ايرانيان و اعراب و در 
نتيجه درآميختگي فرهنگي آنان را به نمايش مي گذارد. شهناز راضيه نجم آبادي 
در مقاله ى «حضور اعراب در سواحل ايراني خليج فارس» ديدگاهي مبتني بر 
انسان شناسي اجتماعي ارائه داده، حركت مهاجران عرب به نواحي ساحلي ايران 
را بررسي كرده و تغيير ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي اي را وامي كاود كه در 

پي اين جا به جايي ها تشكيل شده بود. 
اما ويليام بيمن16 هويت خليج فارس را بر مبناي اين انگاشت مورد بررسي قرار 
مي دهد كه مردمان سواحل خليج فارس در واقع يك جامعه ى فرهنگي  اند (ص 
148). تركيبي از سپهرهاي فرهنگي ايراني و عربي كه در معادلات سياسي، 

تجاري و ژئوپوليتيك منطقه هم بي تأثير نيست.
فصل دوم «خليج فارس و اقيانوس هند» نام دارد و 45 صفحه است.

اين فصل به نقش و موقعيت خليج فارس در محدوده هاي اقيانوس هند 
مي پردازد. عناوين سه بخش مندرج در اين فصل عبارتند از: «وحدت فرهنگي 
خليج فارس و اقيانوس هند: يك چشم انداز تاريخي» نوشته رضا باكر. در اين 
جا مثلاً مي خوانيم كه استخري همه بخش شمالي و مياني اقيانوس هند كنوني 
را درياي پارس مي شناسد يا ابن فقيه مي گويد: بدان كه درياي پارس و هند از 

براي پيوستگي به يكديگر هر دو يك دريا هستند. 
او همه پهنه باختري اقيانوس هند يعني درياي بزرگ جنوبي (درياي مكران و 
خليج فارس) را درياي پارس مي شناسد و بخش خاوري آن (خليج بنگال كنوني) 

را درياي هند مي داند17. 
باكر با به ميان كشيدن مسئله مهاجرت عنوان مي كند كه كرانه غربي 
اقيانوس هند از وحدتي فرهنگي برخوردار بوده. اين وحدت البته تا پيش از ورود 
قدرت هاي خارجي آشكارتر بود اما پس از آن و با تقسيم مرزهاي سياسي آن 

جوامع نيز به گسيختگي دچار آمدند.
عبدالشريف در بخش دوم از فصل دو «خليج فارس و كرانه سواحلي» را 
مطمح نظر قرار داده و با رويكردي همانند باكر، از شبكه در هم تنيده روابط 
متقابل فرهنگي و اجتماعي سخن مي گويد (ص 177). اين روابط حتي امروزه 
نيز در جوامع زنگبار، عماني و هزراماواتي ديده مي شود. «هند و خليج فارس: 
رويارويي از ميانه قرن شانزدهم تا ميانه قرن بيستم» را پاتريشياريسو نوشته است. 
او اين دوره زماني را روزگاري پويا ناميده. راجه ها، شيخ ها، فرمانداران محلي، 
كسبه، تجار و هنرمندان همگي مورد تحليل قرار گرفته. ريسو از اثر تازه جيمز 
دست  به  هنديان  وضعيت  تغيير  مكانيسم  درباره  كه  مي گويد  سخن  انُلي18 

انگليسي  ها نوشته شده و او به تفصيل نظرات انلي را تشريح مي كند.
واپسين فصل كتاب «نقش بيگانگان» نام دارد و حاوي پنج بخش است. 

پس از طرح ادعاهاي واهي، مبني بر تغيير نام خليج فارس، 
تلاش هاي بسياري براي احياء آثار قديمي، ارائه اسناد 
بين المللي و تأليف كتب تازه تر آغاز شد. موضوع تغيير 
نام خليج فارس از دهه سوم قرن بيستم به دنبال سياست 
فارسي زدايي انگليسي ها در منطقه خليج فارس مطرح شد. 
اصطلاح «خليج عربي» براي اولين بار از سوي يك ديپلمات 
بريتانيايي مطرح شد
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شكل گيري سياست هاي جديد خليج فارس در پرتو حضور خارجي ها محور 
مشترك تمام اين بخش هاست و به ترتيب پرتغال، هلند، عثماني، بريتانيا و 

آمريكا را در دستور كار خود قرار مي دهد. 
ژائوتلس راكونها19 «حضور پرتغالي ها در خليج فارس» را بررسيده. به عقيده 
او رشته مشتركي هست كه سيصد سال بعد سياست هاي بريتانيا در قبال خليج 
فارس را نيز متاثر مي سازد. براي خارجي ها، خليج فارس يك «كليد» بود و براي 

هند، نخستين خط جبهه دفاعي (ص 224). 
ويلم فلور20 در بخش بعدي عنوان مي كند كه اگر چه پرتغالي ها نهايتاً در 
اعمال سياست هاي خويش و به دست گرفتن كنترل اقتصادي منطقه با شكست 
و ناكامي مواجه شدند اما يك صد سال بعد هلندي ها بدانجا پاي نهادند و اين به 
ما يادآوري مي كند كه اين پرتغالي ها بودند كه اهميت خليج فارس را به ديگران 

گوشزد نمودند. 
«روابط هلند و خليج فارس» نام مقاله فلور است. او طي 26 صفحه به 
تاريخچه  ارائه ى  با  و  كرده  اشاره  آسيا  قاره  استراتژيك  و  تجاري  مناسبات 
مختصري از كمپاني  هند شرقي هلند، از سرشت رابطه ها و برخوردهاي نظامي 
و تجاري ايران عهد صفويه با هلندي ها سخن مي گويد. قدرت كارگزاران محلي 

بندرعباس از ديگر موضوعات مورد بحث در نوشتار فلور است.
فردريك آنسكام21 «نقش عثماني در خليج فارس» را بررسيده و جي.اي.
پترسن22 در مورد «بريتانيا و خليج فارس: در حاشيه امپراطوري» نوشته است. 
فرايند تبديل شيخ نشين هاي محلي و ساحل نشينان عرب به دولت هاي مستقل 

و رسمي و دوره ميان اين دو مرحله موضوع اصلي اين دو پژوهش است. 
آنسكام قطر و كويت را به صورت موردي بررسي كرده و پترسن سياست هاي 
انگليس در نيمه اول قرن بيستم را تشريح كرده است. هدف اصلي بريتانيا 
البته كنترل و دسترسي به هند بود كه آن را «نگين تاج امپراطوري بريتانيا» 
مي ناميدند (ص 286)، داستان كمپاني هند شرقي انگلستان، نخستين تجار 
انگليسي در ايران و رقابت بريتانيا با ديگر قدرتهاي حاضر در منطقه از جمله 

مباحث اين بخش 18 صفحه اي است.
و سرانجام «ايالات متحده و خليج فارس در قرن بيستم» نوشته گري سيك 
پايان بخش اين پژوهش است. سال ها قبل از خروج رسمي انگلستان از خليج 
فارس (در سال 1350 / 1971) آمريكايي ها شروع به تثبيت موقع خود در خليج 
فارس كرده بودند. در واقع اوضاع بين المللي در پايان جنگ جهاني اول امكان 
گسترش نفوذ موثر را به آمريكا داد به طوري كه در سال 1301 (1922) اقدامات 
هوور23  هربرت  شركت  سوي  از  سهام  آوردن  دست  به  درخصوص  موثري 

آمريكايي در كمپاني نفت تركيه24 انجام گرفت. 
در سال 1307 (1928) آمريكايي ها موفق شدند در مراحل انعقاد قرارداد نفت 
عراق شركت كنند. كمپاني هاي آمريكايي بدين ترتيب سهامي را از شركت 
نفت عراق به دست آوردند. در اين دوره چنين موفقيت هايي را در رابطه با 
شركت هاي نفتي متعلق به شيخ نشين هاي مختلف خليج فارس نيز با تصويب 

و تائيد انگلستان به دست آوردند25.
سلطه مشترك آمريكا و انگليس در منطقه، پيمان بغداد، نقش عربستان 
سعودي و شيخ نشين هاي شبه جزيره، حضور نظامي آمريكا در منطقه از سال 

1996 به بعد از ديگر مسائل مطرح شده در اين بخش است.
شرح حال و ذكر آثار نويسندگان مقالات 6 صفحه را به خود اختصاص داده 
و پس از آن نمايه عام و مفصل كتاب آغاز مي شود. اين كتاب در سال 2009 و 

توسط انتشارات مك ميلان به چاپ رسيده است. 
در ميان نقدها و بررسي هاي گوناگون، مقاله كريستين اولريشسن26 از نكته 
سنجي و دقت نظر فراواني برخوردار است. همچنين نشريه بين المللي مطالعات 
خاورميانه27 و مجله سياست خاورميانه28 در مقاله هاي جداگانه به اين كتاب 

پرداخته  اند.
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